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 حجت الاسلام والمسلمین زحمتکش  مقرر: 
 

تعالی، و  آسمانی و م بیان غزلی  ود و گفتیم دو نوع بیان غزلی وجود دارد؛ یک نوع ب  حث ما در بیان غزلی ب 
غزل سرایی در عرصۀ    گفتیم سه نوع ؛ بحثمان در بیان غزل آسمانی و متعالی بود و  نوع دیگر بیان عزلی زمینی 

شق و محبت به خدای متعال بود که خود بر  کنون در نوع اول از آن یعنی اظهار ع غزل آسمانی وجود دارد که تا 
از کنایات و مجازات و استعارات عشق زمینی در آن    که ت  اس   ی ی ها : یک قسم غزلی شدند می   سم تقسیم دو ق 

چیزی  وحیانی است و همان  غزل سرایی  است که    ��ه اطهار ن غزل سرایی ائم که هما   ر نرفته است به کا 
ی  ها کردند و این غزل سرایی الهی است که در ادعیه و مناجات می   بیر د تع صاع قرآن  است که حضرت امام از به  

در کتب ما  شده که برخی    چین غزل سرایی روایت لهی نیز هم ؛ همچنین از انبیای ا دارد   ن جلوه را آنها بیشری 
مینی استفاده و این را  یات عشق ز نا ای است که در آن از ک ایی الهی نوع دوم، غزل سرایی غزل سر ست.  آمده ا 

 یان رسید.  آن به پا دادیم و بحث    مورد بحث قرار نیز  
ه  ص دارد و بجاست که در این عر فراوان  ای است که جای بحث زه حو ،  حوزه کنم که این می   البته من تأکید 

های  ، زیرا یک شعبه از شعبه شود   و تحلیل   فسیر و این ادبیات غزلی از این نوع، ت ترده انجام گیرد س تحقیقات گ 
های  ثرگذار است مخصوصا در حوزه است و بسیار ا ه  سازند دار است و بسیار  معارف الهی است که بسیار دامنه 

نوع بیان غزلی را به  ل هوی و هوس این  د و اگر ما غفلت کنیم، اه بیان غزلی غفلت شو نوع    از این   علمیه نباید 
اند و در این عرصه گوی  أسفانه کرده کنند و مت می  ن مردم استفاده برند و از آن در راه منحرف ساخت می   تحریف 

 اند و این جای تأسف دارد. سبقت را از ما برده 
ست  ش ذکر خدا ؛ یعنی خود انواع ذکر است ح  قطعا از ارج متعال  ایی اظهار عشق به خدای  سر ل  این نوع غز 

ی که  زلیات ذکر خداست حتی آن غ اش  اما  همه   ؛ است   ولی  ا  ،  تر از تشبیهات عشق مجازی باشد و هرچه خالص 
ات و این  قی این ابی ؛ منتهی برای کسانی که به معانی حقی است زمینی  نایات عشق مجازی  ک به شکلی متضمن  
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های بیتوته در  از شب یکی  گفت در  می   از بزرگان . یکی  رند و ، آنان را به زبان بیا نی و با آن معا   برند می پی    ها زل غ 
م در  م و دید ارد، به دنبال ایشان رفت حضور ند حاجیان  باطبایی از چادر بیرون رفته و در بین  م علامه ط ، دید ی  ن م  

 کند: می   ا با خودش زمزمه و این ابیات ر ک گذاشته  ست و صورت روی خا ای در حال سجده ا گوشه 
 ای ما را تو داده بان  ل رعنا را             که بر سر به کوه و بیا ن غزا صبا به لطف بگو آ 

 شود. می   ط به بحث امروز ما مربو است که    ��به نظر بنده این غزل مربوط به حضرت ولی عصر 
  ��و سایر انبیا مد و آل محمد شق به مح که اظهار ع   متعالی   دستۀ دوم از غزل سرایی بحث ما امروز در  

. این از عجایب  است   ��شق به محمد و آل محمد اً اظهار ع عرصه وجود دارد عمدت این  چه در  آن که    باشد می 
ر و  وجود آورده، چه شو چه تحولاتی در جامعۀ بشر به    ��و آل محمد تاریخ بشری است که عشق محمد  

و چه    ها ریخته شده است و چه زندان   ��که در راه محمد و آل محمد   ا ه هیجانی به راه انداخته، چه خون 
ما ادعا کنیم که هیچ مقولۀ عشقی همچون عشق  است. اگر    راه تحمل شده در این    ها و چه گرسنگی   ها ه شکنج 

و آن »رنج عشقی  مبالغه نیست  خون ریخته نشده،  در راهش رنج کشیده نشده و    ��محمد و آل محمد 
  ��اش در رنج عشق نسبت به محمد و آل محمد جلوۀ برجسته گوید،  می   « که حافظ رس ام که مپ کشیده 

 ست. ا 
وع از  سدی است که در این ن زید ا بن میت ، کُ زل آغازگر این نوع غ ترین و  سته برج ام،  آنچه من تتبع کرده بنابر  

ی که در  ینو   شیوۀ با    است    ��د م ح آل م . ایشان بنیانگذار تغزل به عشق محمد و  ست غزل سرایی غوغا کرده ا 
بیانات   از  نوع  نداشته سابق غزلی  این  وج   ه  زیادی  شعرای  م است.  در  که  دارند  و  داشته  و  ود  ل  آ دح محمد 

، حضرت ابوطالب یکی از نخستین سرایندگان شعر  ��؛ از زمان کودکی رسول اکرم اند سورده   ��محمد 
  ��م گری که در عشق رسول اکر ی دی شعرا ثابت و  بن ته تا حسان از ابوطالب گرف   ، است ر محبت رسول اکرم  د 

این نوع از غزل سرایی،  هار محبت کرده است با غزلی اظ ا بیان اما آن کسی که ب ند تا فرزدق و ... ا شعر سروده 
چند    . د باشد توان می   ری د موضوع یک رسالۀ دکت و این جای بحث دارد و خو   زید اسدی بوده است بن کمیت 

متعالی  آن ادبیات بالا و  بیات  به این دلیل که اد بیات نیاز به تفسیر دارد  ین ا لبته ا کنیم ا می   را نقل نمونه از اشعار او  
اند  یم که هم ادبیات در شرح اینگونه از قصائد داشت یی  ها برنامه توانستیم  می   ی علمیه ها است و ای کاش در حوزه 

 ه اوست: یمی ۀ م ، قصید ار غزلی او . یکی از اشع ک عمل قربی است فی نفسه ی هم اعتقاداتند و هم  

نننمَن لب 
َ نننلِق  يَّ 

َ امِنننمُت ستَََ نننمانننغََرِنننمت نأحلَامِنننولنننصَبوة 
کوه و  به    یعنی سر   « مستهام » و  رسد؟  می   ست که سر به بیابان زده ا سوختۀ عاشقی    دل چه کسی به داد آن  

 ین آمده: همان که در شعر حافظ چن شق،  بیابان زدۀ از ع 
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 ای ما را تو داده بان  ا که بر سر به کوه و بی   ل رعنا را             ن غزا صبا به لطف بگو آ 
و هوای  نی  هوای جوا از روی  یعنی    ؛ ست « ا غیر ما صبوة و لا احلام گی » سوختگی و سر به بیابان زد و این  

 عشق زمینی چنین نشده است. 

كارنننولنننطَارِقََتن نكالآرامِنننالخدودِنننواضحاتِنننغواننننادِّ
به یاد  یعنی    « ادکار غوان »   ای _ که از روی ه ان شب لات  _ یعنی خیا زوها و طارقاتی  از روی آر و همچنین  

  یعنی   هستند   « کالآرام    الخدود    واضحات  » که    کند می   ، او را از هر نوع زینت و آرایش زیبایی او یی که  دختران زیبا 
 ؛ بلکه: نیست   دارند، آهو  ای مثل  برجسته   های گونه 

ايَنننبن نننالذينننهَََ جِن 
ت
بدينننأ

ت
نِنننوأ َ نننلِِ وعِنننهَاشِم  نالأنََمِنننفترت

ها  سان ین ان بهتر هاشم که  برای بنی  کنم می   پوشانم و گاهی آن را اظهار می   این هوای من که گاهی آن را 
 باشد. می   هستند 

يَن يب ِ رىنننفنننالجوَرِنننمننننَنوالَِعِيدِيننننَدَىًننمنننلِِقََِ حكَامِنننعت
َ
نالأ

 . هستند   ر و ظلم دو کم، از جور  ر جایگاه حُ د و    مندند ؛ یعنی کسانی که سخاو م« ر  »ندی« یعنی »ک  

صِيبِيَن نننمانننبابَنننوالمت
َ
طَأ اخ 

َ
نالَنانننأ سِنننست نننومُت اعِِ نالِإسلَامِنننقَََ

 . روند نمی   به خطا   فتند، آنها به خطا ر که درجایی که مردم  کسانی هستند  

ن نننوالحتمََةت فَاةت اماًنننلَفَننناننننالحرَبِنننفنننالكت هانننضَِِ دت امنننوَقَت ضَِِ ِ نب 
 د. ؛ مردان جنگ هستن ش است ر آت ه آتش د نگ آورانی هستند که در جنگ آنجایی ک ج 

وثِن يت مَحلَنننإِننننالذينَنننوالغت
َ
نالَنانننأ أوَىنننست امِنننحَوَاضِنِنننفَََ نالأيب َ

 . شوند می   پناه یتیمان شوند،  می   حطی و نیازمندی زی که مردم دچار ق رو   یی هستند که در آن ها باران 

لةَِن فَاةِنننوالوت مُنننالكت
َ
نننيَتناًنننقنطَرَننناننننللأ هَض   ج 

انننأونننبِِت نمِنتَََ
،  ن سخت است ط سختی که مانند زایمان ز در شرای کفایتی هستند که به بهترین شکل  یان و امیران با  آنها وال 
 توانند امور مردم را اصلاح کنند. می   کنند و می   یریت مد   به درستی 

سَاةِن
ت
فَاةِنننوالأ نننذِينننلِداءِنننالش  َ يب  نننةِنالرِّ درِكيَِ وغََمِنننوالمت

َ
نبالأ

 تند. امعه هس ر و شفا بخش ج رمانگ ان د طبیب 
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 گوید: می   شعر ادامه دارد تا آنجایی که ارد؛  از به تفسیر د نی ار زیباست و  مفصل و بسی   ، این قصیدۀ میمیه 

ن
ت
نأ نننالصَادِقنننسَرةت ِ انننأبنننالحََيث  َ دَامِسِنننفَرعِنننسِمِنالق  ت دَامِنننالق  ت نالق 

 ت. س ا   ��وادۀ آن صادق الحدیث هستند که مراد رسول اکرم اینها خوان 

رِن نننخَي  نننحَي نوَمَي رَاًننندَمَنآنننبَنِنننمنننت 
ومِِمنننطت نمِنوالِإمَانننمَأمت

 أموین و خیر ائمه است. م ر  خلق است و خی   ر هم خی   کسی که 

ازَةًنننمَتاًنننكَانن نننجَِِ رت نننخَي  نننمَت  بَتهت نننغَََ ائِرت َ نالأقََامِنننحَق 

يَناًن عاًنننوَجَِِ ض ِ ضَاعِنننوبََدَننندِنالَمهنننساكِنَنننوَمُت طَامِنننعِِدَنننالرِّ ِ نالف 

ن رت نننخَي  رضَع 
سي َ نوَخَنننمت رت ننني  طِيّ 

َ نننف  ي  قِرَنننوَجَِِ
ت
رحََمِنننفنننأ

َ
نالأ

ن نننكَهلًانننثنننونَشِِاًنننلَاماًنوَغت رت نننخَي  نننكَهل  لامِنننوَنََشِِء  نوغت

ببن نننالأصلِنننطَيِّ ودِنننطَيِّّ نننوالفََعِنننةنالِِنَنننفنننالعت رِبِ  امِنننيَب  نتَََ

ن طَحِي كَةَنننأب  ننناسَتثَقبَنننبَِِ ت لَامِنننبهنننالَعمَنننضِيَاءَنننالِِلَ َ نوالط 
 د. ا در عالم گسترش دا را به وسیلۀ او برطرف ساخت و نور ر   ها تاریکی ل  متعا خدای  

رِبَنننوإلن لَنننيَب  نننعَنهانننالَتحََ  قَام  امِننندارنننغََرِنننعَننننلِمَ ق  نمت
ن لنننهِجَرة  وِّ سِيلِنننأهلِنننرَجِنوالخزَنننالأوسِنننمنننحت َ نوالآطَامِنننالق 

  پردازد؛ تا آنجایی که می   ��و بعد به مدح اهل بیت  ��ل اکرم سو ح ر کند به مد می   وع خلاصه ابتدا شر 
 فرماید: می 

ن نننأمَالَنننالذينننوالَوصِ  نالَتجت نننعَرشَنننبِهِنننبِ  مَة 
ت
نلنِهدَامِنننأ

نننوالَمجِنننالَعفَافِنننأهلَنننكانَن نننرِنوالخيَ  ِ ض 
ورِنننونَف  مت

ت
نوالِإبرَامِنننالأ

ن نننوالَوصِ  نننالَولِ  ارِست عنننوالق  نالمت نننلِت ض  نننالَعجََجِنننتََت  نالكَهامِنننغََرت
ن
َ
نننك نننثنننلَت

َ
نننك نننمنننلَت يل  نننقََِ يع  ندَامِنننالَسنَابِكِنننتََتَنننوَصََِ
ن يس  نننوَخََِ هت ف  نننيَلت مِِس 

نننبَِِ نننوفِئَام  نفِئَامِنننبََدَنننحَوَاهت
ن يد  نننوَعََِ وَج  َ نننمُت َ نننحت نننعَِهت دت َ ق  نالحتسَامِنننبالصَنِعِنننالَتاجِنننعت

 .  ازد پرد می   ��برخی از مصائب اهل بیت   د و به رس می   ��سید الشهدا   به  تا آنجایی که  
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 : گوید می   چنین   ۀ بائیه اوست، یۀ دیگر که قصید در قصید 
ن نننإلنننشَوقًَنننومانننطَرِبت ِ ض  نننالِِت  طرَبت

َ
بَاًنننولَننننأ ونننلَعِ نننالَشيِّنننأذت نيَلَعبت

آیا کسی    ی و هوس نیست، و ای و ه طرب بازیچه و  ی زیبا  ها ب من شوق به چهره ر به طرب آمدم ولی این ط 
فرزدق  ی فرزدق خواند،  و برا   سرود شعر را  می که کمیت این  هنگا ) ، سنش سن بازی است؟  رسد می   ی که به پیر 

 ( . نوز »ذو الشیب« نشدی، جوانی ت تو ه گف 
لهِنِنننولن نننيت نننولننندار  نننرَسمت طَرَبنِنننولننننننننننننننننننننننننننمََزِل  نننيَب َ نننبََضان  َضَبت نمُت

 ی رنگین زنان زیبا به طرب نیامدم. ها ت به عشق خانۀ معشوق و کوی معشوق و انگش 
 گوید: می   تا آنجایی که 

نننأهلِنننإِلنننوَلكِنن ائِِ
َ ص  ىنننالف َ َ رِنننننوالنه  نننحَوَاءَنننبَنِنننوَخَي  رت نننوالخيَ  طلَبت نيت

نننإلن نننالَنفََِ ِ ض  منننالِذينَنننالِت  ننننََبَنِنننفِِمََنننالِلنننإلنننبِِتبِِّّ رَبت نأتَََ
نننبَنِن نننرَهطِنننهَاشِم  منننفإنَنِنننالَنبِِّ منننبِِِ رضَنننولََت

َ
اراًنننأ نننمَُِ بت َ ص  نوأغ 

  ت کنم، برای آنها اظهار عشق و محب می   است و برای آنها من خشم   ��شم و آل محمد ها عشق من به بنی 
 ست. ؛ نفرت و عشقم برای آنها کنم می 

ن تت ص  منننخَف َ نننلََت احَنننمِني نننجََِ نننإلنننمَوَدَة  نننكنََف  نننغِطفَاهت نننأهل  نوَمَُحَبت
ن منننوَكتنتت لنننمنننلََت لنننكَنهَؤت اًنننوهَؤت نننمِِنَي نننعَََ نننأنِّّ ذَم 

ت
نننأ صَبت ف 

ت
نوأ

ؤُلاك  » این   ؤُلا   ه  دند  امیه که بعد از آنها آم عد هم بنی ن اولیه خلافت و ب با ظاهرا غاص   آنها و اینها _« _  وه 
باشد  باشد. مراد  اقرب  تفسیر  این  نظر  به  ولی  نیز شده  تفسیرهای دیگری  را  گ می   ؛  اهل    سپر وید من خودم 

 دهند. می   کنند و آزار می   ؛ هرچند مرا مذمت ضرر دشمنان آنها به آنها نرسد تا  دادم  قرار    ��بیت 
رمن
ت
نننأهلَهانننبالَعدَاوَةِنننوأرمنننوأ منننلأوذَىنننوإنّي نننفِيهت ؤَنَّت

ت
نوأ

 دهند. می   بینم و آزارم می   ر یلی آزا راه آنها خ در  
ان نننسَاءَنّنننفَََ نننقََلت نننذِينننامُىء  اوة  وراءنننننعََ نننيَجتَدِينِنننفِيِهمنننبََِ بت جت نفََِ

لن نننفنننلِِذينننفََت نننعََيَاءَنننظِلِّ نننأينَنننعَلًنننالجوَرَنننيَرىنننجَونة  نتَذهَت
 چنین نیست.   ی!! نه خیر دان می   دل بنی امیه را ع یی که جور  تو 

ن نننبِأيِّ منننكِتَاب 
َ
نننبِأيَةِنننأ ة  َ منننتَرَىنننسُت بَِّت نننعََراًنننحت َ نننعَََ نوتََسَبت

 ؟ کنی می   که تو مرا مذمت   است عیب و عار    ��آل محمد   مد و ح مده که عشق به م و سنت آ   ب در کدام کتا 
 گوید: می   تا آنجایی که 
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ان نننفَََ نننلَِ نننأحمدَنننآلَنننغلاي نننوَمَانننشيعة  عَبَنننإلنَننلَِ نننمَس  نننالحقَِّ عَبت نمَس 
نننوَمَن نننأرضَنننغََرَهت نننومنننشِيعَةًنننلِنَفسَِ نننمَنننلنَننبََدَهت جِ 

ت
نننأ رجَبت

ت
نوأ

ن رِيث ت
ت
ننننمنهمنننرِجََلنًننأ ت رِيب  نخَنننوتت انننلَائقت انننمَِِ

ت
حَدثُ

َ
نَنننأ نننهت ريَث ت

َ
نأ

ن نننآلِنننذَوِينننإلََكت تنننالَنبِي طَلَعَ َ نننب  ازِعت نننقَلبِنننمننننَََ نننظِمَء  نوألَِبت
ن نننالذينننالأمُنننعَننننفإنِّّ نَهت علِنننبِقََولنننتكرَهَت نننمانننوَف ِ ننناسَتطَعتت نلأجَِبت

 [ و مطیع شما هستم. ��ت ]اهل بی   من همراه شما خلاصه  
ن َ نف  ة  َ ق  نننتنِنأكفََنننقنننطَائ ِ كت بِّ نننبِِت ة  َ ق  انننوَطَائ ِ نننقََلوت سِء  نننمت ذنِّت نوَمت
نننسَاءَنِّنننفَان رت كَنننتَكفِب  نننهَات ِب  مت نننولنننمِنهت كَنننعَيّت نننالتنننهات بِ  نننهَِ نأعيَّت

ونَنِن عيبت منننمنننيت بثِِِ
نننعَنننوَضَلَالَِمنننخت كت بِّ وننننبَنننحت نننيَسخُت َبت نوأعج 

نننوقَلوان رَابِ  نننتت اهت هنننهَََ ننننورأيت دعنَننبذلَِ
ت
نننأ مت نننفِيهت بت َ نوألقَ 

ي  » ویند:  گ می   و این چنین   دهند می   دهند و مورد مذمت قرار می   کنند و آزار می   مرا مسخره  اب  اهُ   تُر  و  ،  ...«   ه 
ي  »  اب    یر منین تعب ابالحسن و امیرالمو از حضرت به    ��منین زیرا دشمنان امیرالمو   ��مومنین یرال ام اشاره به  «  تُر 

 . گفتند می   تراب بلکه ابو کردند،  نمی 
 گذریم.  می   ر مفصل است که از آن این شع 

 کنیم: می   شاره ز ا چنین یک شعر دیگری هم دارد که به آن نی و هم 
نننآبَكَنننأينَنننوَمِنننأنَّن نننمِنننالطَرَبت نننلنننحََثت نننولنننصَبوَة  نرِيَث  

 . ست ، طرب هوای جوانی نی و چرا این چنین به طرب افتادی با اینکه این طربت تو را چه شده  
حَنننطِلابِنننمِنننلن ونَنننألقنننإذانننجَبَاتِنالمت نننالَمعَاصَِننندت نالحتجبت

 نیست.   هوای تو هوای به عشق دختران زیبا 
 گوید: می   جایی که تا آن 

نننتََدِلتننلنننأحمدنننالمنرِنننالسِِاجِنننإلن نننولنننرَغبَة  نرَهَت
 است.   ��ر، حضرت محمد آن سراج منی عشق من به  

ن نالَنننننننرَفَعَنننوَلَونننغََرِهِنننإلنننعَِهت واننننَنالعيونننإلَننناست بت نوارتَََ
  ��آل محمد   محمد و   ، عشق من به ر نظر بگیرند زی چشم خیره نگاه کنند و مرا    ا هرچند مردم به من ب 

 است. 
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نننبنننأفرَطَتَنننوَقِِلَن صَدتت فَنِنننولونننف َ ائِلونَنننعََِ َ وانننأونننالق  نثَلََت
شود  می   ؛ معلوم : »تندرو« گویند می   چیزی که امروز   همین _    کنی می   ویند تو افراط در محبت گ می   به من 

؛ هر چند  ال و قصد است اه من راه اعتد ط نکردم و ر را که من اف حالی _ در   ده ش می   رو گفته یان، تند از اول به شیع 
 را مورد ملامت قرار دهند. هم گویندگان م 

رَنننيانننإلَكَن تنننمَنننخي  مَََّ َ َص  نالأنننننب  نننقَلَنننعَبَنننوإننننرضت نالَعيَّت
نننلجَن نننبتفضِيلَِ رَنننولونننالِسانت نننفِكنننأكي ِ جَجت َ نونننالص  نالَِجَبت

گیرم، هرچند ملامت  می  بانم را در مدح تو به کار ست، من ز ین او را در بر گرفته ا م ای بهترین کسی که ز   
 بگویند.   خواهند می   آنچه ن  دگا ن کن 

صَفَّنننأنَن نننالمت هَذَبت نننالمت ت نننننفنننالَمجض  ضَنننأننننسبَةِنالنِّ َ نننقََمَكنننب  نالَنسَبت
ن انننأكرَمت انننعِِدَانَِِ كَنننوأطيَبِّت دت نننعُت نعُت نننلنننالنتضارِننندت نالَغرَبت

 ل کرده است. ب او گ س  ، درخت ن  ی هستی که در جامعۀ بشر و انسان ن شاخه  تری تو به 
نننأننننحَوَاءَنننبَيَنننمان ض  تسِبت  نننآمَةَنننإلنننن  كَننناعتََ تت نننت َب  نالََدَبت

رنًَنننقَرنًَن كنننفَََ اسَخُت نالنننننلَنننتَََ ةت َ ص  ِ نننمنهانننف  ضَاءت نننت َب  نوالَذهَت
 تو بود و هم طلا از  تو بودی، هم نقره از آن    ها ، بهترین م به رحم که آمدی ح ز ر و نسل به نسل ا قرن به قرن 

 آن تو بود. 
كنننعَلانننحتن تت نننت َب  هَذَبت نننتََتََانننعََيَاءَنننخِندِفَنننمنننالمت نالَعرَبت

ن شَق  هانننعننننيَب  نننحَدِّ تنننكمَََنننالأتِ  َ ق  نننمَآلِنننش ت نننالَمآتِِ بت شت ت نالق 
ن نننوالَسابِقت نننالصَادِقت وَفَقت نوالخنننننالمت وانننإذنننللأنبياءِننناتِت نذَهَبت
ن نننوالحاَشِت نننالآخِرت قت صَدِّ نننفِِمََنننولِنللأنننننالمت خت است بِنننتَََ تت نالكت
ن نننوالَراكِبت نننالطَالِت سَخَُةت نننننالمت نالرِّ ينِنننلنننيحت ننننَصََِ بت عت نوالرت
ونَن ونَنننوالطَيِبت سَوَمت ولونننالمت

ت
درِكتونَنننجِِحَةِنالأنننننأ وانننمانننالمت نطَلََت

اًن َ شِِّّ َ نننمُت نكَرَنننبهنننضياءَنننذِرَاًنمَت
ت
وارنننفِنانننأ نننالد  بت نوالن صت

نننإِذنننبََدِنننمِن نَننننََنت انننعََكِفُت رِنننلَََ نننتِلَنننبالَعي  نننالَمناسِكت نالخيََّت
 گوید: می   تا آنجا که 

نننكاننننمانننإلنننوَارِدِنننننشِبَنننلنننيَومَنننالحوَضِنننصاحبَنننيان طَرِبت نيَض 
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سِن تنننئ َق  مًَنننفَََ ت مَنَهانننأغط  َ َص  كَنننب  نالَعنننفِهنننقََرت نننفَافت نوالحسََبت
 فرماید: می   رسد و می   ��به آل محمد دارد تا  شعر ادامه  

ونَن ونَنننهَينت وتَمنننفنننلََنت ت نننت ِب  قنننسُِخت نننالت  ائِت َ ص  نننوالف َ ت تت نالرت
ونَن رَؤوننننوالطَيِبت َ ي  ونَنننفةَِنالآنننننمنننالمت نجِبت نننوالمت بت نوالنتجت
ونَن ونَنننوالَسالِمت طَهَرت نننيِّنالَعننننمنننالمت ؤوسِنننورأست نننلنننالرت نالَذنَّت
ن هر  نننزت منننلنننأصِحَاءت يثِت نننحَدِ يمِهنننفنننولنننواه  نننقَِ نغَطَبت

لِنننالحقََنننوالَعأرِفن دي نننبهنننللمت لوي ستََِ رِنننوالمت وانننمانننكثي  نوَهَبت
حِرزون ننَنننلنننننمَوَاطِنَنننفنننالَسبقَنننوالمت نننأهلِهانننغَياتِنننعَلت صَبت نالف َ
من نَاكَنننفََت نننهت سَاةت

ت
ةِنالِرنننننذِينننلِدَاءِنننالأ َ ونَنوالرانننريب  ت وانننمانننت ِب  عَبت نش َ

 . اند ان حق اینها طبیبان شفاگرند، اینها عارف 
 . کنیم می   لذا به همین مقدار اکتفا   ه ما فرصت پرداخت به تمام این قصیده نداریم دهد ک می   همینطور ادامه 

 رماید: ف می   در جای دیگر چنین 
ن صَابَنننولننمَطرَبِنننمِنننبِكَنننوَهَلنننطَرِبت نتَلَعبِنننوَلَنننتَََ

 ؟ ازی در سرت باشد و نه هوای ب حالی که نه هوای جوانی  فتادم، آیا جایی طرب دارد در  به طرب ا 
نننصَبَابَةَن نننشَوق  يجت نننفِيَهانننعََرَنننلننننالحلَِيَّنننتََِ نننعَََ شيَِّ

َ
نالأ

 . آورد می   به هیجان   را و پیران  ت که عاقلان  ، شوری اس شور این عشق و این  
نَنننوَمَان
َ
ومَنننإِلينننأ ست يَارنننرت نننكالِخلَلِنننكتنَنننوَلَوننننننننننننننننننالدِّ ذهَِ نالمت

 د: گویمی   آنجا که تا  
نننهَاشِمنننبَنِن مت ونَنننفََت كرَمت

َ
لِنننالَِاذِخِنننبنننالأ َ ص  ف 

َ
نننالأ طيَِّ

َ
نالأ

ن ت ذنننوإِيَاهت انننفاتََِّ ونِنننمنننننءَنأولََِ قرَبِنننالَنسَبِنننذيننندت
َ
نالأ

منننوفن ِ بِِّّ منننحت اكَنننعََذِلنًننفَاتََِ نفَاخطِبِنننحَبلِهنننوفننننَهَ
نننأرَىن مت لَنننلََت ص  اتِنننالف َ َ ق  نَنننوَلَننوالَسائ ِ حسَبِنننوَلَنننأتَََ

َ
نأ

ن نننمَسَامِحت ض  نننت بِ  ودِنننكِرَامت ت ننننالجت اجِيحت صَهبِنننالَرهَجِنننفنننمََُ
َ
نالأ

رننننجِنالَِيَانننيَومَنننالَروعِنننفنننضَمَنننإِذان خِّ
َ
قِمنننأ

َ
نأرحِبِنننالنننوأ

ن نننحَِنَنننمَطَاعِيّت وحت نننتَرت فَانَننالَشمََلت س َ طِهانننن ِ ِ طف  نننف ِ
َ
نالأ نشَهب 
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ن نِفسِنننمَوَاهِيّت ادِنننللمت َ ر  َ سي  ننالمت مَثالِِ
َ
نننلنننحَِنَنننلأ نمَوهَت

ن نننامارِمت ري نننغت وهِنننحِسَانت جت ننننالوت نالجََِبِنننلِطَارِقِنننمَطَاعِيّت
 . پهن است نیز  مهمان اجنبی و بیگانه  شان برای  سفره   همیشه   و   و اطعام کنندۀ مهمان هستند   کریم 

   کنیم. می   به همین مقدار اکتفا 
به یک مجموعه از    وان الله تعالی علیه که مرحوم امینی رض دبیات عرب، این مسأله بسیار گسترده است  ا در  

ه وصایت  و اشاره ب  ��یت محبت اهل ب   ا در پرداخته که چگونه اینه   ��اهل بیت  محب    ن این اشعار شاعرا 
 . پردازیم می   عرصه در این  های فارسی  ه ی بعد به نمون ها جلسه در .  اند وز غدیر شعر سروده ر   و   ��امیرالمونین 


